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ود مثل همیشه همراه هم قدم می زنیم1 کنار زاینده ر

و مرگ را به تو دسترس نیست

ترجمه  کتاب هایی  که  بعضی  مانند  نجفی  ابوالحسن  استاد 
برای  را  کتاب هایش  و  نبود  نمی فهمند  را  آن  حتّی  و  می کنند 
ترجمه با دقّت خاصّی انتخاب می کرد. در مورد دیگران در طول 
دوران دوستی چهل سالۀ  ما هرگز صحبت، غیبت، پیشداوری 

و قضاوت نمی کرد. 
ما هر هفته جمعه ها چند ساعتی را در خدمت ایشان بودیم 
که برای آن جلسات خود استاد با ما تماس می گرفت و می گفت 
مطلبی بیاورید تا بخوانیم. در جمع ما فردی بود که هر هفته به 
عشق و شوق نجفی می آمد و نجفی به خاطر همان یک نفر از 
گفت فلانی هر جمعه می آمد،  گرفت و  بیمارستان با من تماس 
کنید ایشان  که من بیمار شده ام شما آن جلسات را برگزار  حالا 
گاهی استاد از مجلّه ای داستانی زیبا  هم بیایند. در آن هفته ها 
کیست  آن  نویسندۀ  می پرسیدیم  وقتی  و  می خواند  برایمان  را 
که  و نام ناشناس او را می شنیدیم، متوجّه احترامی می شدیم 
آن  طبعاً  چــون  می گذاشت.  کارهایشان  و  جوان ها  به  نجفی 
ورق  را  مجلّات  نمی شناختیم.  را  او  ما  که  بود  جوان  نویسنده 
می زد و با دیدۀ قبول می خواند و در پی غلط گیری نبود. ایشان 
کرده بود، اظهار  کشف  چندین بار از اینکه استعدادهایی را دیر 
حــرام  می یافتم  را  آنها  زودتـــر  ــر  گ »ا می گفت:  و  مــی کــرد  تــأسّــف 

نمی شدند«. 
می کشم  خجالت  مــن  می گفت  مــا  دوســتــان  از  یکی  گاهی 
می دانم  چون  کند  ویرایش  و  بخواند  استاد  بدهم  را  نوشته ام 
که من  کار می  کند، بیشتر از وقتی است  که او صرف این  وقتی 

کرده ام. صرف نوشتن آن 
ایشان نمی گذاشت جلو اسمش »دکتر« بنویسند چون ایشان 

وز  *. متن سخنرانی دکتر ضیاء موحّد در مراسم »سایۀ خورشید«، به مناسبت چهلمین ر
وز سه شنبه 18 اسفند ماه 1394 در دانشکدۀ  که در ر درگذشت استاد ابوالحسن نجفی، 

ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ایراد شد.

که برای تحصیل به فرانسه رفته بود  مدرک دکتری نداشت. او 
پایان نامه هم  و  بود  کرده  کلاس های مارتینه هم شرکت  و در 
گهان به اصفهان آمد و دیگر بازنگشت و بلافاصله  نوشته بود، نا
که  کرد. یک بار هم  كوچک قرن را منتشر  کتاب ترجمۀ بچه های 
به  امتناع ورزید. شاید  او  از دیدن  استاد  آمد،  ایران  به  مارتینه 

گذاشتن تحصیل از او خجالت می کشید. دلیل ناتمام 
است  استاد  هــمــدوره هــای  از  که  صادقی  علی اشرف  دکتر 
می گوید: »کار پایان نامۀ نجفی تمام شده بود«. ایشان از مدرک 
از  پر  دانشگاه  که  زمانی  و  بود  فــراری  ظاهری  موفّقیّت های  و 
بیشتر  دانشگاه  از  بیرون  را  خود  جای  شد،  تقلّبی  مدرک های 
پیش  آنها  کــه  راهــی  دو  از  یکی  انتخاب  بــه  حاضر  و  پسندید 
دیگری  و  شدن  مربّی  راه  دو  آن  از  یکی  نشد.  گذاشتند  پایش 
گذاشتن منّت بر سر این مرد بزرگ  دریافت سمت استادیاری با 
خودش  که  شکلی  آن  به  نجفی  ننویسیم  غلط  امــیــدوارم  بــود. 

گردد.  می خواست منتشر شود و بیش از پیش مرجع 
که  کار عروضیات ایشان هم به عهدۀ دکتر طبیب زاده است 

انتخاب آقای نجفی هم همین بود.

وییده که در باغچه ات ر گلی  با این 
مرگ را به تو دسترس نیست

کرده آفتابی از سایه ها شب را نورانی 
گرفته اند گل و مرغ جان  در نقش جهان 

کرده گوش پهن  گل 
کت نشسته اند و مرغان سا

گوش سپارند تا به هزار و یک شب تو 
و مرگ را به تو دسترس نیست

ن های تو در ایوان می رقصند وشن ها با آهنگ وز سایه ر
و مرگ را به ایوانت دسترس نیست

ود مثل همیشه همراه هم قدم می زنیم کنار زاینده ر
و مرگ را به تو دسترس نیست




